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Abstract 

Attar's language is replete with distinctive features with regard to conjugation, syntax, 

and pronunciation. These features became more apparent with the publication of Shafi'i 

Kadkani's edition of Mantigh al-Tair and other Attar’s Masnavis. However, in the 

meantime, due attention was not paid to Mokhtarnameh. This literary work is a 

collection of Attar’ quatrains, which is provided in thematic order in fifty chapters. Due 

to the antiquity of the work, the study of its language is of special importance. In the 

present article, the phonetic features of this work have been studied and some questions 

about Attar's language have been answered.  In addition, some of the typographical 

errors and examples of misreading have been corrected. The collected data for the 

present article can be compared with the data obtained from the investigation of Attar’s 

other poems and make the existing image of the stylistic and linguistic features of this 

poet more accurate. One of the findings of the current study is that the analysis of 

rhyming in Mokhtarnameh reveled the distinction between the word "negahi" 

pronounced with /ī/, as well as the phonetic distinction between "tō" (layer) and "tū" 

(you), both written identically. Considering the meter of Attar's quatrains, it was also 

found that unlike some words that have been used in short forms, some words have 
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been used only in full forms, such as "gusha" (to open) that needs to be corrected as 

"gushay" 

Keywords:. Farid-ud-Din Attar, Mukhtarnameh, Quatrain, Language, Pronunciation, 

Style, Consonant removal, Text correction. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن

  263 -  241، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  مختارنامه بررسي آوايي زبان عطاّر در
  *وحيد عيدگاه طرقبهي

  چكيده
هـا بـا    هاي تمايزبخش صرفي، نحوي و آوايي. ايـن ويژگـي   زبان عطاّر سرشار است از ويژگي

هاي عطاّر بيشتر پيش چشم آمد؛ اما  الطير و ديگر مثنوي ويراست شفيعي كدكني از منطق انتشار
هاي عطاّر است كه در  اي به مختارنامه نشد. مختارنامه مجموعة رباعي در اين ميان توجه بايسته

زبـان آن اهميـت خاصـي دارد و     بررسـي  ،است. با توجه به كهنگي اثـر  نجاه فصل فراهم آمدهپ
هاي آوايي داد و  هايي مبتني بر داده توان به برخي از مسائل زباني شعر عطاّر پاسخ پاية آن مي  بر

بـا  تـوان   هـاي برآمـده از مقالـة حاضـر را مـي      اي از اشكالات متن را برطرف كرد. داده نيز پاره
هاي  هاي عطاّر مقايسه كرد و تصور موجود را از ويژگي ديگر سروده  هاي حاصل از بررسي داده

آوردهاي اين پژوهش تشخيص لغت نگاهي  تر ساخت. از دست سبكي و زباني اين شاعر دقيق
 شـخص مفـرد   معناي ضـمير دوم  ز تو بهمعناي تا و لايه ا ي معروف و نيز تمايز آوايي تو بهبا يا

هاي عطّـار   است. با توجه به وزن رباعي  هاي مختارنامه ميسر شده بندي كه با دقتّ در قافيهاست 
انـد،   رفتـه  ها كه به صورت مخففّ نيز به كـار مـي   نيز مشخصّ شد كه بر خلاف برخي از واژه

نند صورت امري گشـاي كـه در مـتن    اند، ما ها تنها به صورت كامل كاربرد داشته برخي از واژه
  .است و بايد اصلاح شود رت گشا آمدهصو به
، ياي مجهول، واو مجهـول،  فريدالدين عطاّر، مختارنامه، رباعي، زبان، تلفظّ، سبك ها: دواژهيكل

  .حذف صامت، تصحيح متن
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  مقدمه. 1
تـوان آنهـا را در    آيـد كـه مـي    هاي آوايي فراواني بـه دسـت مـي    در بررسي زبان مختارنامه داده

توان دريافت كه تلفظّ  هاي عطاّر مي پردازي بندي كرد. با توجه به قافيه دستههايي چندگانه  مقوله
تر كردن   است. اين نكته افزون بر روشن نويسه در زبان او متفاوت بوده هاي هم برخي از مصوت

هـاي او   تـر برخـي از سـروده    يـق هاي آوايي زبـان او، مـا را در خـوانش دق    تصور ما از ويژگي
ها را از ديدگاه زباني  حتيّ امكان بازنگري در تصحيح و ويرايش برخي از رباعيكند و  مي  ياري

زبـاني او را بـا زبـان امـروز     هـاي   اي از تفـاوت  هـاي عطـّار پـاره    پـردازي  سازد. قافيه فراهم مي
اسـت و تلفـّظ او    كـرده  ر ادا ميسازد. اين كه او فلان واژة آشنا را به زبر يا پيش يا زي مي  آشكار

است از همين طريق قابل تشخيص است. نيز اين كـه   زه به تلفظّ امروزي ما نزديك بودهاندا  چه
است و ما امـروز در مـوارد مشـابه چنـان      كرده ها با هم پرهيز مي او از قافيه كردن برخي از واژه

تـر   كوتـاه  .ها در زبان او با زبان مـا اسـت   برخي از صامت  ورزيم مربوط به تفاوت پرهيزي نمي
دهد.  هاي بلند نكتة ديگري است كه وزن شعر عطاّر به ما نشان مي كردن برخي از مصوتتلفظّ 
هـاي   ها از مقوله ها و حذف نشدن برخي ديگر از صامت چنين حذف شدن برخي از صامت هم

توان بدان پي برد.  آوايي مهمي است كه در بررسي زبان عطاّر از طريق دقتّ در وزن و قافيه مي
اسـت و در ايـن    د با بررسي حدود دوهزار و صد رباعي مختارنامه صورت گرفتههمة اين موار

  شود. جستار فراروي خوانندة گرامي نهاده مي
هاي آوايي مورد نظر ويژة مختارنامـه يـا    گفتني است كه ادعاي نگارنده اين نيست كه مقوله

هـا   برخي از ويژگيدرست است كه شود.   هاي كهن ديده نمي زبان عطاّر است و در ديگر متن
ــار بســامد بــالايي دارد  جملــه اســكان صــامت ن پــيش از فعــل ربطــيِ اســت در شــعراز عطّ

چه  هاي شعر فارسي يافتني است. آن ها بيش و كم در ديوان )، اما اغلب آن350: 1393  (حسني،
اي زبـاني مشـخصّ و دقيقـي از دل    ه هاست تا آگاهي بايسته است مطالعة كامل هر يك از متن

هاي مربوط به تاريخ زبان  گيري شناختي و نتيجه هاي سبك كدام به دست آيد و امكان مقايسه  هر
  بهتر فراهم شود. بررسي آوايي مختارنامه به همين منظور صورت گرفت.

قابل يادآوري است كه در گسترة سبك و زبان عطـّار جـز آنچـه بـدان خـواهيم پرداخـت       
هـاي آنهـا در ايـن جسـتار      ه از يادكرد آنها و مصداقهاي ديگري نيز قابل بررسي است ك مقوله

هاي پژوهشگران پيشين به اندازة بسنده بـدان پرداختـه    خودداري شد؛ به اين دليل كه در نوشته
تـرين ايـن    ترين و مهـم  شده ها از شاخته است. سكون و تشديد و تخفيف برخي از صامت شده
ي مـورد غفلـت       هـاي شـناخته   شود. اما اگر در ميان مقولـه  ها شمرده مي مقوله شـده نكتـة مهمـ
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ها بتوان اصلاحاتي در  هاي آوايي مربوط بدين مقوله گران واقع شده باشد يا بر پاية داده پژوهش
اسـت. بـراي نمونـه، دو مقولـة      متن به عمل آورد از يادكرد آنها در اين مقاله خـودداري نشـده  

بن ماضي (ـسَت) به همين دليـل در ميـان   نشدن نون از تقطيع و نيز تلفظّ تكواژ سازندة  حذف
  است. مباحث جستار حاضر گنجانده شده

 

  . پيشينة پژوهش2
است  هاي زباني مختارنامه صورت نپذيرفته اي دربارة ويژگي پارچه تا كنون بررسي مستقل و يك

ه پژوه       و متن رباعي شـگران بـوده. بـه طـور كلـّي      هاي عطـّار از ايـن نظـر كمتـر طـرف توجـ
هـاي ايـن    گفت كه از ميان آثار عطاّر پژوهشگران كمتر به مختارنامه و بيشتر به مثنـوي   توان مي

كوب  اند. گويا اين كه برخي از استادان سرشناس چون عبدالحسين زرين شاعر توجه نشان داده
) در ايـن  13: 1386كـوب،   انـد (زريـن   در اصالت كتاب و انتساب آن به عطاّر ترديد روا داشته

تر  اند بيش است.  آن دسته از اديباني هم كه دربارة مختارنامه مطالبي نوشته اثر نبوده ي بيتوجه كم
) و از اصالت اثـر  32: 1379  اند (ميرافضلي، سرايي پرداخته به اهميت اين كتاب در تاريخ رباعي

وايـي را  هاي زباني يا آوايي متن. اشارات زباني و آ ) نه از ويژگي40 - 38اند (همان:  سخن گفته
شـان   هاي عطاّر بايد جست كه با همة ارزنـدگي  هاي شفيعي كدكني بر منظومه تر در مقدمه بيش

است. از همـين روي در ايـن    جامعيت لازم را ندارند و در آنها بر مختارنامه تأكيد خاصي نشده
ن ن شـعر فارسـي و تمركـز بـر مـت     زمينه جاي خالي تحقيقي زباني با در نظر گرفتن قواعد كه

  شود.  نظر احساس ميمورد
  
  هاي آوايي . مقوله3

ــار در مختارنامــ بررســي كامــل ويژگــي هــايي  ه بــه فــراهم آمــدن دادههــاي آوايــي زبــان عطّ
هاي   بندي شود. بسته به اين كه داده هايي چندگانه دسته انجامد كه لازم است در بخش مي  زباني

گيرد و هـر دسـته    و دستة اصلي شكل ميها د ها هستند يا صامت آمده مربوط به مصوت دست به
پـذير   هـايي بخـش   ي بـه ريـزبخش  هـاي آواي ـ  با توجه به حذف يا تخفيف يا ديگـر دگرگـوني  

شوند. در اين ميان به نظر نگارنده  هاي آوايي متن شمرده مي ها مقوله بود. همة اين بخش  خواهد
رورت بيشـتري دارد:  ن بـه آنهـا ض ـ  هـا بسـيار بيشـتر اسـت و پـرداخت      اهميت برخي از مقولـه 

. تعيـين  4شدن مصوت بلند،  . كوتاه3هاي مجهول و معروف،  . مصوت2هاي كوتاه،  مصوت  .1
  . حذف صامت.5 صامت،
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  هاي كوتاه مصوت 1.3
ا تكواژهـا در زبـان او تلفـّظ    هـا ي ـ  دهـد كـه برخـي از واژه    هاي عطـّار نشـان مـي    پردازي  قافيه

ن نسبي است و ممكن است ميزان آن بسته به اين كه زبان اند. البتهّ اين خاص بود داشته  خاصي
گـر   او با زبان چه شاعري از چه دوره يا سرزميني سنجيده شود تا اندازة زيادي در نظر پژوهش

هـاي آوايـي دربـارة     هـاي عطـّار ايـن داده    كاسته يا افزوده گردد. به هر روي از بررسي ربـاعي 
  هاي كوتاه به دست آمد: مصوت

  ـسَت
سـت و دانسـت بـا كسـره ادا     هـايي ماننـد توان   كه تكواژ سازندة بن ماضي جعلي در فعـل اين 
اسـت كـه در    محمدتقي بهار احتمـال داده است.  است يا فتحه از قديم مورد بحث بوده  شده مي

اسـت   شـده  قافيگي با دانست و توانست به صـورت اسـت خوانـده مـي     شعر كهن اسَت در هم
ــا شــفيعي كــدكني و علــي249 - 248/ 1: 1386  (بهــار، ــظ اسَــت را  ). ام اشــرف صــادقي تلفّ

). راه حـلّ قطعـي   66: 1395، مقدمة مصحح؛ صادقي، 91 - 90: 1384اند (عطاّر،  دانسته  رستد
انگيـز   هـاي بحـث   اين بحث تعيين كردن تلفظّ فعل اسناديِ است است زيرا اين فعـل در قافيـه  

 شاهدهايي چون بيت، چنان كه در قرار دارد همواره در يك طرف قضيههميشه حاضر است و 
  بينيم: زير مي

 زيرا كه ترا هم به تو بتوان دانسـت    در معرفت تو دم زدن نقصان است
  ،)، آن است/ جان است/ دانست138؛ نيز 78: 1386عطاّر، (

 تا پيش نيايدت بنتوان دانسـت    آن راه كه راه عالم عرفان است
  .)128همان: (

ه بـه    در مختارنامه شاهد مناسبي وجود دارد كه مطلب را روشن ميخوشبختانه  كند.با توجـ
يابيم كه اسَت در زبان عطاّر به همين سان كـه اكنـون نيـز متـداول اسـت تلفـّظ        اين بيت درمي

  است: شده مي
ــاقي     ــت اي س ــه پس ــوم از زمان ــي ش ــا ك  زين پس من و آن زلف خوش است اي ساقي   ت

  ).295: 1386(عطار، 
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بنابراين دانست و توانست و همانندهاي آن نيز بايد با فتحه تلفظّ شده باشند وگرنـه شـاعر   
  توانست آنها را با اسَت قافيه كند. نمي

  خورد
اسـت. در يكـي از    شـده  دانيم اين فعل در گذشته با فتحة پيش از صامت ر ادا مـي  چنان كه مي

  است: شدهرسد كه آنچه گفتيم نقض  هاي عطاّر به نظر مي رباعي
 چون شمع ز سوختن فرومرد آخـر    دل با غـم عشـق پـاي نـاورد آخـر     

 توان خورد آخر اين آب چگونه مي   گفت كه در وصل در دريا نيست مي
  ).230: 1386(عطاّر، 

هاي قافيه ربط داد نه تلفظّ خورد. اگر به اين توجه كنيم  توان اين وضعيت را به قانون اما مي
رفتـه   شـود اشـكال را ازميـان    در ايـن ربـاعي بـه صـورت متحـركّ تلفـّظ مـي       كه حرف روي 

گذاري قافية نخست به صورت ناورد نخواهيم ديد. چرا كه در  شمرد و نيازي به حركت  خواهيم
كوتـاه پـيش از روي يـا قيـد      سـاني مصـوت   هايي با رويِ متحـركّ نيـاز نيسـت كـه هـم      قافيه

بـودن    نة خـوبي اسـت كـه متـداول    ود. رباعي زير نموساكنِ پيش از روي) رعايت ش  (صامت
  دهد: پردازي نشان مي ها را در قافيه گيري گونه آسان اين

 وين سرخي روي خود به زردي بدهم   در عشــق بــزرگيم بــه خُــردي بــدهم
ــدهم    اي نيست مـرا  از صافي دين چو قطره ــه دردي ب ــنم ب  ســجاده گــرو ك

  ).293: 1386(عطاّر، 

  سخن
هاي دوتلفظّي زبان عطاّر است. شاهدهاي تلفظّ سخنُ در زبان او فراوان اسـت   اژه از واژهاين و

و شاهدهاي سخنَ اندك. البتهّ برخي از شاهدها به علتّ متحركّ بودن حرف روي در قافية آنها 
دهند، مانند اين ربـاعي كـه پيـدا نيسـت      به اندازة كافي گويا نيستند و تلفظّ قطعي را نشان نمي

است يا سخنَ، اگرچه با توجه بـه نخسـتين قافيـه     اعر در آن واژة مورد نظر را سخنُ ادا كردهش
  رسد: تر به نظر مي  تلفظّ سخنُ محتمل

 وين هر دو جهان از تو تني بيش نبود   گردون ز تو بي سر و بني بيش نبـود 
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ــو بزرگــان جهــان   اما همه بي شك سـخني بـيش نبـود      گفتنــد بســي از ت
  ).78همان: (

 اما برخي از شاهدها قطعي است:

 خاموشي جوي و در سخن هيچ مباش   تا كي باشي بي سر و بن هـيچ مبـاش  
  ).118، 293؛ نيز 125همان: (

  تلفظّ سخنَ در مختارنامه شاهدهاي اندكي دارد:
ــا گــل ياســمني  ــه چهــره ي ــاه ب  بـويي شـكوفه يـا ياسـمني     وز خوش   اي م

 المنّـــة للّـــه كـــه بـــه دنـــدان منـــي   سخني و خوشدهن  لب و پسته شيرين
  )،271(همان: 

 با او به يكي بوسه سخن دارم من   دل مست بتي عهدشكن دارم من
  ).306؛ نيز: 273(همان: 

  كهن
  :است بن، مكنُ و سخنُ به كار رفته هايي چون واژه قافيگي با در همهمواره اين واژه 

 گوينـد  گاهي ز كن و گه ز مكن مي   گوينـد  گاهي ز نو و گه از كهن مـي 
 گوينـد  با ما به زبـان مـا سـخن مـي       ست ليك از سر لطف هرچند فراغتي

  ).228، 142، 75؛ نيز 95  :1386(عطاّر، 

  گوَ
اين واژه به معناي چاله است و دربارة تلفظّ و معناي آن ابهامي وجود ندارد. در متن چـاپي بـه   

  شود:است و بايد اصلاح  ضم گاف آمده
 جمشيد به گلخني درافتاد و برفت   جانت به گوُ تني درافتاد و برفـت 

  .)117همان: (
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  موت
وت   بايـد بـه   اسـت. پـس    شده دانيم به زبر م خوانده مي چنان كه مي اين واژة عربي صـورت مـ

  نگاشته شود نه با ضمه:
 خورشيد به روزني درافتاد و برفت   از موت و حيات چند پرسي آخـر 

  ).117همان: (

  نو
  است: شده است و با فتحه تلفظّ مي اين واژه داراي مصوت مركبّ بوده

 در ترسايي گفت و شـنو خـواهم كـرد      در عشق تو دين خويش نو خواهم كرد
  ).292(همان: 

  است: توان دريافت كه با واو مجهول هم تداول داشته اما از قافيه شدنش با او و فرو مي
 نه كار كسي به كـام او خواهـد شـد      كهنه نه نو خواهد شدهرگز نه جهان 

 دان كه سر جمله فرو خواهد شـد  مي   دهـي ور نـدهي   اي ساقي گر تو مـي 
  ).295(همان: 

) و آوانگـاري  493: 1399اسـت (عيـدگاه،    سابقه نبـوده  هاي كهن بي چنين تلفظّي در ديوان
  ).114: 1383هاي پهلوي نيز با آن مطابقت دارد (مكنزي،  فرهنگ

  
  هاي مجهول و معروف مصوت 2.3
شـود   هـاي كهـن مطـرح مـي     هـاي بلنـد در مـتن    اي كـه در موضـوع مصـوت    ترين مسئله مهم

است، مانند واو مجهـول و   است كه تلفظّ آنها امروز در فارسي معيار دگرگون شده  هايي مصوت
  ياي مجهول.

/ بـا  nēstر است كـه در آن نيسـت /  از شاهدهاي وجود ياي مجهول در زبان عطاّر رباعي زي
  ) قافيه شده:99 - 97: 1383است (سپهر،  شده كه تلفظّشان مجهول بوده هاي ممال واژه

 سـت امشـب   با هـم بـودن بـه عـيش اولـي        سـت امشـب   دنيي 1دوش آمد و گفت حسن
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ــه   ــب گرفت ــه ش ــيد ب ــوش خورش  شب خوش بادت اگر خوشت نيست امشب   اي در آغ
  ).253: 1386(عطاّر، 

بندي رباعي زيـر اسـت كـه چنـد واژة داراي يـاي معـروف        بندي در تقابل با قافيه اين قافيه
  است: ) در آن گرد آمده139: 1383(سپهر، 

 اين خنده بـه سـر بريـدنش بـاري چيسـت        شمعي كه ز سوز خويش بر خود بگريست
 نگريستپس در همه كس چو شمع روشن    بايـد زيسـت   در عشق چو شمع مـرده مـي  

  ).320: 1386(عطاّر، 

توان نام برد كه در واپسين هجاي هر چهار مصراع  از جملة ياهاي مجهول ياي التزامي را مي
  است: رباعي زير به كار رفته

 ئيـي  دل در غم عشق او بـه جـان بسـته      ئيـي  يي ز عشـق ور خسـته   تو خسته نه
ــو      ست از تو يي كه گم چه گشته گر آگهي ــر زان ــر ب ــته س ــته پيوس ــي نشس  ئي

  ).159(همان: 

در كنار ياي التزامي به كـار  ياي نكره نيز مجهول است و به همين سبب در قافية رباعي زير 
  است:رفته 

 2چون موي مرا تافته نگذاشتيي   گر تو سر مويي سر من داشتيي
 نوميد نيم بـو كـه كنـي آشـتيي       آخر روزي با من حيران مانـده 

  ).215(همان: 

چنـان كـه     ها نقض قاعدة مجهول و معروف به نظر برسند، بندي ممكن است برخي از قافيه
  بينيم: مي رباعي زيرپنج در 

 ست وقت تو گذشت رو كه وقت دگري   سـت  اي دل داني كـه كـار دنيـا گـذري    
 ست بري كاين خاك زمين نيست تن سيم   بر خاك مرو به كبـر و بـر خـاك نشـين    

  )،196: 1386(عطاّر، 

 گويي كه ز حسن خود نداري خبـري    وري اي گم شده در حسن تو هر ديده



 249   )وحيد عيدگاه طرقبهي( مختارنامه بررسي آوايي زبان عطاّر در

 

 كنـي در دگـري؟   تو از چه نظاره مـي    بيـنم مسـت   خلقي بـه نظـارة تـو مـي    
  )،257(همان: 

ــاده   گه در غم روزگـار و گـه در قهـري    ــي از هــر چــه دراوفت  بهــري اي ب
 شـكري بـي زهـري   كانجا ندهنـدت     كني در شهري اي طوطي جان چه مي

  ،)134همان: (

 خواهـد  حيراني و زير و زبـري مـي     خواهد معشوقه نه سر نه سروري مي
 خواهـد  چون يار مـرا قلنـدري مـي      پوش چون دانـم بـود   من زاهد فوطه

  )،293(همان: 

 وين كار قوي نه سرسـري بايـد كـرد      خود را سوي خود رهگذري بايد كرد
ــه   سـت  آيينـه هر چيز كه هست هر يكي  ــوه در آين ــا جل ــرد  ه ــد ك ــري باي  گ

  ).94همان: (

هايي را  شود كه نتوانيم به آساني چنين نمونه هاي رعايت شدن قاعده باعث مي اما انبوه مثال
هاي محتملِ مطابق با قاعـده   حاكي از نقض قاعده قلمداد كنيم. در اين موارد بهتر است خوانش

هـاي سـه ربـاعي نخسـت بـه يـاي نكـره         ن است كه قافيـه تحليل درست آرا در نظر بگيريم. 
هاي دو رباعي بعدي به ياي مصدري و نسبت، چنان كه در رباعي زير بايـد   اند و قافيه انجاميده

  نگاهي را يك واژه شمرد و مصوت ي را در پايان آن جزو خود كلمه دانست نه ياي نكره:
ــي    اي نگـاهي كـردن   هصعب است به ذر ــاهي كـــردن زان ذره رهـ  نامتنـ

 گفتم چه كنم گفت چه خواهي كردن   جانان چو گشاده كرد بر جـان آن راه 
  ).106همان: (

  است: هاي عطاّر به كار رفته نگاهي باز هم در سروده
 نبودي حكمم از مه تا به ماهي   به غيري گر مرا بودي نگـاهي 

  )،395، 279؛ نيز 215: 1388(عطاّر، 

 گرد در خـون و سـياهي   بسي مي   كردي نگاهيتو اي ديده چو خو 
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  .3ر) 60ق: برگ  696(عطاّر، 

تـوان   هاي مختارنامه مـي  قافيه هايي كه از دقتّ در مجهول و معروف بودن ترين فايده از مهم
دست آورد تشخيص چگونگي خوانش يكي از پربسامدترين قيدهاي خاص زبان عطاّر است  به

رت خوشي با تكيه بـر روي هجـاي دوم و بـا يـاي مصـدري      كه ممكن است به اشتباه به صو
  خوانده شود:

 بارگيم آن لقمه خوشي بخورد يك   تا پر شد از آن لقمـة آتـش دهـنم   
  ).330: 1386(عطاّر، 

اسـت از واژة خـوش بـه اضـافة      دهدهد كه اين قيد متشكلّ بو هاي رباعي زير نشان مي قافيه
  نكره:  ياي

ــي   خندد ميشمع است كه همچو سركشي  ــي  وز ب ــي م ــري در آتش ــدد خب  خن
 خنــدد بــر گريــة او صــبح خوشــي مــي   گريد جملة شب در غـم صـبح   پس مي

  ).322(همان: 

ساني ندارند. اين به معنـاي تحـول    هاي يك رباعي از نظر مجهول و معروف هم گاهي قافيه
بـودن حـرف روي   نگـام متحـركّ   گيـري شـاعر در ه   كه به آسـان  مجهول به معروف نيست بل

) بـا نيمـه   68/ 1: 1393دوست،  است. اين كه آسيمه كه داراي ياي مجهول است (حسن  مربوط
  است برخاسته از همين واقعيت است:  ) قافيه شده2836/ 4كه ياي معروف دارد (همان: 

 خورشيد همـي رود سراسـيمه ز شـب      زنـد خيمـه ز شـب    برخيز كه مـاه مـي  
 كاندر شـكند تمـام يـك نيمـه ز شـب        ندان بنشينشمع آر و شراب و نقل و خ

  ).315؛ نيز 299: 1386(عطاّر، 

شود. اين كه نكو و او  هايي از وجود واو مجهول نيز ديده مي هاي عطاّر نشانه پردازي در قافيه
  دهندة واو مجهول است: كند نه با ضمير تو نشان را با تو به معناي تا و لايه قافيه مي

ــو او   ــو نكـ ــار تـ ــردن كـ ــد كـ  تـــو و دوتـــو او بتوانـــد كـــردن يـــك   بتوانـ
 خــود كيســت جــز او او بتوانــد كــردن   صد عالم هست و نيست گر خواهد بود

  ).180(همان: 
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و (به معناي محلـّه) را  و ك 4توان فرو و خو هاي او، تو (تا و لايه) و نكو مي قافيه از ديگر هم
  ياد كرد:

ــين      بد چنـد كنـي كـار نكـو كـن بنشـين       ــن بنش ــرو ك ــليم ف ــجادة تس  س
 خط بر همه كش روي بدو كن بنشين   چــون شــيوة خلــق ديــدي و دانســتي

  )،344، 215، 205؛ نيز 159(همان: 

 جان وقف بلاي عشق او خواهد كرد   گنجت بايد بـه رنـج خـو بايـد كـرد     
  )،343؛ نيز 233(همان: 

 گـذرد  به كـو مـي   گه سوخته گه كشته   گذرد شمعي كه به يك دو شب فرو مي
  ).322(همان: 

) در زبان عطاّر 135، 131: 1383روي و سوي بر خلاف تلفظّ پهلوي اين دو واژه (مكنزي، 
  يابيم: قافيگي آنها با واژة هندوي درمي است. اين را از هم شده با واو معروف ادا مي

 افتــادمهــر از آن اســت كـه هنــدوي   بـي    زلف تو كه چون مشك به هر سوي افتاد
 از بـس كـه شـتاب كـرد بـر روي افتــاد        زان گشت چنين شكسته كز غارت جان

  ).261: 1386(عطاّر، 

  ).89: 1383است (مكنزي،  ترديد واو معروف داشته هندو/ هندوي بي
است. قافية چهارم رباعي زيـر در اصـل    در شعر عطاّر به ندرت خلاف قاعده نيز ديده شده

قافيه كردنش با خوبي و محبـوبي و معيـوبي    ) و هم114: 1383هر، است (سپ واو مجهول داشته
  خالي از اشكال نيست:

 بگزيدمت از دو كـون در محبـوبي     گفتم چو تو بردي سبق اندر خوبي
ــوبي  ــاي همــه در معي ــد ك  بيهوده چـرا آب بـه هـاون كـوبي       آواز آم

  ).226: 1386(عطاّر، 

اين تسامح باشـد، چنـان كـه در قافيـه شـدن       گر تواند توجيه متحركّ بودن حرف روي مي
  سراسيمه با نيمه ديديم.
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  شدن مصوت بلند كوتاه 3.3
 در هجاي بسته 1.3.3

شود، بدين صورت كه صـامت دوم   گاه مصوت بلند پيش از دو صامت كوتاه ميدر شعر عطاّر 
ديـده   هاي كهـن گـاه   ايي در متنشود. اين ويژگي آو در واقع نخستين صامت هجاي بعدي مي

بسامد آن  به اندازة هاي معاصران و پيشينيان عطاّر يك از ديواناست اما بسامد آن در هيچ  شده
هر سه مصـوت آ، او و   كوتاه شدن مصوت بلند در موردمختارنامه نيست. در  آثار منظوم اودر 

  :است اي رخ داده
 درياسـت  در درياست او وليك در وي   هر دل كه در اين دايرة بي سر و پاست

  ، برخاست و)،253، خاست از؛ 169، نايافت و نيافت؛ 139؛ نيز 93: 186عطاّر، (

 اي صبح مشو روز و مرا جان بمسوز   افـرز  امشب بر ماست آن صنم جـان 
  ماست اين)،  ،340؛ نيز 309(همان: 

 اي او روي به تو تو پشت بدو كرده   ست آخر وفايي خبر آن چه بي اي بي
  ست اي)، ، سفري187، چيست اي؛ 175، نيست از؛ 223و  160؛ نيز 170(همان: 

 ست از تو مرا خطري 5جان بر لب و دل بر   سـت از تـو مـرا    رفتي تو و خون جگـري 
  ست آن)، ، سفري137ست اي؛  ، يكي99؛ نيز 200(همان: 

ــه   ــب گرفت ــه ش ــيد ب ــوش خورش  شب خوش بادت اگر خوشت نيست امشب   اي در آغ
  ، كيست آن)،340؛ نيز 253(همان: 

 گـري نـور اوسـت اي درويـش     از جلوه   هر چيز كه هست در دو عالم كم و بيش
  ،)، بسوخت و263، اوست و؛ 99؛ نيز 92همان: (

 بايد كرد بايد سوخت و كار مي مي   يك لحظه سپر همي نبايد انداخت
  ، سوخت و).221، بسوخت و؛ 206، دوست و؛  142؛ نيز 168(همان: 
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يـابيم كـه كلمـاتي ماننـد سـوخت و دوسـت و        هاي ايـن كـاربرد درمـي    از برخي از نمونه
شـود. در   هايي چون اوست اگر پيش از واو عطف قرار بگيرنـد مصوتشـان كوتـاه مـي     صورت

 6هـاي نـادر و خـلاف قاعـده     است كـه از نمونـه   مختارنامه يك بار از اين قاعده سرپيچي شده
  رود: مي  شمار به

 بفروخت و جمله را به بوي تو بـداد    كه داشت در هر دو جهانهر عافيتي 
  ).221: 1386(عطاّر، 

اين بيت نيز از الگوي متعارف وزني (كوتاه شدن مصوت بلند پيش از دو صامت پيوسته به 
  كند و در درستي آن بايد ترديد كرد: واو عطف) پيروي نمي

 در گردن تو دست كنموقت است كه    گاهي خود را نيست و گه هست كنم
  ).216(همان: 

دهد كه نويسش  صورت تكراري بيت مورد نظر در فصل ديگري از مختارنامه به ما نشان مي
  درست چيست:

 وقت است كه در گردن تو دست كـنم    گاهي خود را نيست و گهي هست كنم
  ).286(همان: 

  در هجاي باز 2.3.3
اي  بـه خـودي خـود ويژگـي آوايـي برجسـته      هـاي بلنـد در هجـاي بـاز      كوتاه شدن مصـوت 

يابد. اين  دهد برجستگي خاصي مي رود. اما هنگامي كه در برخي از كلمات رخ مي نمي  شمار به
) عادي است اما 278، 129است (همان:  كه عطاّر آرزويِ و آرزويم را بر وزن مفتعلن به كار برده

رود و تنها توجيهش  خلاف قاعده به شمار ميتر از معمول ادا كرده باشد  اگر لغت روي را كوتاه
  رفت: گونه به كار نمي است، وگرنه به احتمال زياد اين اين است كه روي در تركيب واقع شده

ــر    خوش بربود نيكويي تو مـرا   خوش ــو م ــدخويي ت ــار كشــيد ب  ادر ك
ــرش   تلخي تو نيست شوربختي من است ــرا شــيريني آن ت ــو م ــي ت  روي

  ).285(همان: 
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  حذف نشدن نون از تقطيع 4.3
اسـت. بيـان    كشش هجاهاي انجاميده به نون در شعر عطاّر بيش از هر شاعر ديگري ديده شـده 

هـاي   كـه مصـحح آثـار عطـّار نمونـه      سنتّي اين ويژگي آوايي حذف نشدن نون است از تقطيع
ايـن ويژگـي   . ، مقدمـه) 97 - 95: 1384اسـت (عطـّار،    برجستة آن را در شعر عطاّر نشـان داده 

  ند عالمين در بيت زير:ناست، ما هاي عربي رخ داده كارگيري واژه ندرت در به به
 عصيان از ما چنان كه عصمت از تست   اي رحمت عـالمين رحمـت از تسـت   

  ).88: 1386عطاّر، (

ــالاترين بســامد  و مشــتقاّت هــا و مصــدرها  را در كــاربرد فعــلنيفتــادن نــون از تقطيــع ب
  بينيم: مي  فعلي

 ايـم  بسيار كتاب ديده و خوانده   ايم در ذات تو سالها سخن رانده
  )،ام ، فرومانده141، فرونشاندم؛ 108اي؛  ، رانده215؛ نيز 79: 1386عطاّر، (

 هم از در خود رانـدگان داري تـو     هم در بر خود خواندگان داري تو
 داري تـو اي بس كه فرومانـدگان     اند هم خوانده و هم رانده فرومانده

  ،)مانده 212و  191ام؛  ، مانده245و  119، 81اي؛  ، مانده134، بماندم؛ 127؛ نيز 80همان: (

 مگذار مرا كه من به من مانم باز   ام از من برهان مرا كـه درمانـده  
  ،)، مانده251و  249، 154، بماندم؛ 240، درمانده؛ 217؛ نيز 85همان: (

ــده ديــد    ديدگه جان دل خويش غرق خون مانده   گــه ســرگردان و ســرنگون مان
  ماندگي)، 212و  179است؛  ، مانده188اي؛  ، مانده173، 114اند؛  ، مانده158؛ نيز 94همان: (

 اند كس را چه خبر تا چه عمل رانده   انـد  دي حكم حيات با اجـل رانـده  
  ، رانده).242اند؛   ، رانده182؛ نيز 181(همان: 

شود كـه نهـادن    هاي اين كاربرد در مصراع دوم بيت زير ديده مي نمونهترين  ياب يكي از كم
  است:  نشانة كسره آن را از ميان برده

 در غنچه نگر كه خونِ در پيكان است   پيكان در خـون عجـب نباشـد ديـدن    
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  ).304(همان: 

بالا نيـز  رسد كه خون در بيت  نامه به نظر مي الطير و مصيبت با توجه به دو بيت زير از منطق
  شد. اين است آن دو بيت: بايد به سكون ن خوانده مي

 او ز غنچه خـون در پيكـان كنـد      گر كسي پيكان به خون پنهان كند
  )،234: 1384(عطاّر، 

 خون شد لعـل و عقيـق انگاشـتم      ني كه دل گر سنگ و آهن داشتم
  ).287: 1387(عطاّر، 

ها بازنگري كرد، از جمله بيت زير كه  برخي از بيتتوان در تصحيح  با توجه به آنچه آمد مي
  به نظر نگارنده در مصراع دوم آن بايد صورت گذشتة ساده به كار رفته باشد نه گذشتة نقلي:

 بـازي تـو   ام چه مـي  در ششدره مانده   سازي تو در عشق تو سوختم چه مي
  ).228: 1386(عطاّر، 

  
  ها صامتتعيين  5.3

دهندة تلفظّي خـاص باشـند.    نشانتوانند  ها اگر با مسامحه ساخته نشده باشند مي برخي از قافيه
  توان ياد كرد: جمله قافية پاياني رباعي زير را مياز

 سوخته جان برلبم آنجا كـه مـنم   دل   سرگشتة روز و شبم آنجا كـه مـنم  
 آنجـا كـه مـنم   طـپم   ام مـي  تا آمـده    تو فارغي آنجا كه تويي از من و من

  ).226: 1386(عطار، 

ها سزاوار توجه است مسئلة دال و ذال اسـت.   ترين مسائل كه در بخش صامت يكي از مهم
، مقدمة مصحح) اما 91: 1384بند است (عطاّر،  عطاّر در مجموع به رعايت قاعدة دال و ذال پاي

مونة خلاف قاعـدة دال و ذال در  ). تنها ن201: 1399است (عيدگاه،  گاه از قاعده سرپيچي كرده
  خواني ندارد:  اش با بقيه هم مختارنامه رباعي زير است كه نخستين قافيه
 آن به كـه بـه نـابودن خـود زود رسـم        چون نيست طريقي كه به مقصود رسم
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ــود رســم     ميـرم  چون هر روزي بـه زنـدگي مـي    ــه بهب ــدم ب ــرگ درآي ــر م  گ
  ).189: 1386(عطاّر، 

  
  حذف صامت 6.3

هـاي   است دورة آغـاز بسـياري از دگرگـوني    نيمة دوم سدة ششم كه روزگار زندگي عطاّر بوده
ها حذف شدن صامت ي است از پايـان برخـي از    شود. يكي از اين دگرگوني زباني شمرده مي

هاي آوايي در تاريخ زبان اسـت و از آنجـا كـه در تعيـين      ترين مقوله اين مبحث از مهمها.  واژه
هـاي   مـتن   تـك  ) در تك246 - 243: 1399تواند راهگشا باشد (عيدگاه،  ز آثار ميقدمت برخي ا

يافتگي  ها بر تحول كهن بايد به دقتّ بررسي شود. مصداق هاي گوناگون حذف ي از پايان واژه
  است: مقولهاز همين و خداي به جاي پاي و خدا كاربرد پا دهد.  زبان عطاّر گواهي مي

 مشتي سر و پـا برهنـه را گيـري دسـت       ز روي كرمچه بود چو به دست تست ك
  )،300، 296، 285،  250، 248، 114، 108، 96، 95، 93؛ نيز 83: 1386عطاّر، (

 همچون گويي بي سر و پام اندازند   ترسم كـه در بـلام اندازنـد    زان مي
  ، پات)،235؛ نيز 188(همان: 

 خلق خدا خواهد بوددر خون همه    وفا خواهد بود دنيا چه كني چو بي
  ).309؛ نيز 153(همان: 

  است: هرفت به كاررو نيز به جاي روي در زبان عطاّر بارها 
 هم اين ماند هم آن نه اين نـه آنـت     چون آينه پشت و رو شود يكسانت

  ).239،287، 227، 152؛ نيز 137همان: (

سدة ششم مثال اصـيلي  همچنين است كاربرد مو به جاي موي كه نگارنده در شعر پيش از 
  به سدة ششم به ويژه نيمة دوم آن: است است. آنچه هست مربوط  براي آن نيافته

 گر يك سر مو روي رسيدن بودي   در كــريّ و كــوريم نبايســتي بــود
  ).256، 99؛ نيز 231(همان: 
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شده در نظر بگيريم، چنان كه  ي را حذف  دهد كه صامت در برخي از شعرها وزن اجازه مي
  بينيم: هاي رباعي زير مي ر قافيهد

 جــاني تــن بهــر خــدا تــا كــي ز گــران   ام به جان زين دو سرا چون من بگذشته
ــاده ــاي فت ــا  از پ ــد ج ــه روزي ص ــا     ام ب ــر پ ــد دارم ب ــه دروغ چن ــود را ب  خ

  ).190(همان: 

در  اسـت و  اما از آنجا كه در همين رباعي از پاي افتادن به همين صورت با ي به كـار رفتـه  
اسـت و نيـز    اشـد بـه كـار نرفتـه    اي كه در گذشته بـدون ي متـداول بـوده ب    قافية آن هيچ كلمه

دليل كه در آثار عطاّر بسامد كاربردهاي كامل و داراي صامت پايـاني ي بسـيار بيشـتر از      بدين
بهتر است چهار قافية رباعي مورد نظـر را سـراي، خـداي،     7كاربردهاي ناقص و بدون ي است

ها  كم يكي از قافيه ي بدانيم و به همين صورت آن را تصحيح كنيم. مگر اين كه دستجاي و پا
  هاي زير پيداست: تأييدي باشد بر حذف شدن صامت ي، چنان كه در رباعي تر يا بيش

 سر و پا از تـو   چون ذره هزار بي   اي در ســر ذره ذره ســودا از تــو
 شمع پاي بر جا از تووآنگاه چو    مردي بايد چو شمع دل پر آتـش 

  )،324و  321، 31؛ نيز 312(همان: 

 وز آتش سر بر سر پا بايـد سـوخت     شمع آمد و گفت در بلا بايد سوخت
 در آتش دوزخم چـرا بايـد سـوخت      من آمده در ميان جمعي چو بهشـت 

  ).333(همان: 

وزنـي حـذف   هايي چون رباعي زير كـه ضـرورتي    توان گفت كه در رباعي به هر روي مي
  هاي بدون ي ممكن است بر اثر تحريف پديد آمده باشند: كند، صورت صامت ي را ايجاب نمي

 پاي اندر بند و سر در آتش همـه جـا     ام بي سر و پـا  ع آمد و گفت ماندهشم
 تـر از مـن بنمـا    يك سوخته سرگشـته    گاهم بكشـند و گـه بسـوزند بـه درد    

  ).329(همان: 

است مانند بيا به جاي  داده هاي مضارع نيز رخ مي ها يا بن پايان فعلحذف صامت ي گاه در 
  است: بياي كه از ديرباز به همين صورت بدون ي متداول بوده
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 به كوشش همه دست نيكي بريم   بيا تـا جهـان را بـه بـد نسـپريم     
  ).85/ 1: 1386(فردوسي، 

شـود هـم در ديگـر     ديده مـي هاي عطاّر  چنين است پالا به جاي پالاي كه هم در رباعي هم
  هاي او: سروده

 بالاي سرم گذشت صد بالا اشك   پالا اشك تا كي ريزم ز چشم خون
  )،205: 1386(عطاّر، 

 پالا شده مي نبينم از تو خون   چون دل عطاّر در عالم دلي
  )،588: 1345(عطاّر، 

ــة     به عالمي كه ز بيدار داشتن همه شـب   اجــزاچــو عقــل كــل بنخفتــد ميان
 پـالا  به هر سحر بنشاند به چشم خون   به صادقي كه اگر در رهش بود گردي

  ).728(همان: 

اسـت. از جملـه    هاي مضارعِ مشابه بـدون صـامت ي كـاربرد نداشـته     ها يا بن اما همة فعل
  كاررفت بگشا در بيت زير مشكوك است و نامحتمل:

 بين كار ايـن اسـت   جمال بگشا نظر    بگذر ز خيال آن و اين كار اين است
  ).173: 1386(عطاّر، 

بـين در   با نويسش كنوني بايد نظر را به صورت مضاف بخوانيم و به وجـود صـفت جمـال   
  ادامة مصراع قائل شويم. اما خوانش درست و مطابق با زبان عطاّر چنين است:

  بين كار اين است. بگشاي نظر، جمال 
  و جمال مفعولِ بين. در اين خوانش نظر مفعولِ بگشاي است

ي و گشاي را بـدون ي بـه كـار    است عطاّر هرگز بگشا جو كرده و تا آنجا كه نگارنده جست
  است:نبرده 

ــود      بگشـــاي ســـر زلـــف بتـــان بنـــد ز بنـــد ــم بش ــدت از ه ــه بندبن ــيش ك  زان پ
  ).329؛ نيز 298: 1386(عطاّر، 
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 بنـد و گشـاي   بسته نـي  سرسوخته پاي   ام بي سر و پاي شمع آمد و گفت مانده
  ).329(همان: 

  صورت خا در پايان مصراع نخست بيت زير نيز مشكوك است و نياز به اصلاح دارد:
 دور از لب و دندانت لب و دندانم   خا گفتا لب خويش را به دندان مي

  ).274(همان: 

يـا   است، در زبان عطاّر هيچ شاهدي كه در آن فعل امر جو كرده و تا آنجا كه نگارنده جست
  بن مضارع خاي (خاييدن) بدون صامت ي به كار رفته باشد وجود ندارد:

ــرد اويـــــي   خاي خور و پشت دست مي خون مي ــر در ره درد مـــ  گـــ
  )،697: 1345(عطاّر، 

 روي در ديوار و پشـت دسـت خـاي      هست كاري پشت و رو نه سر نه پاي
  )،240: 1384(عطاّر، 

 اينجا كي شناسد سر ز پـاي؟ آتش    گفت ملاّحش خموش اي ژاژخاي
  )،175: 1387(عطاّر، 

ــده    چون به تركي گفتنش راي آمده ــكرخاي آم ــدانش ش  در دن
  ).376(همان: 

 اسـت  گيـاگ  اش ريشـه  كـه  جـاي  ماننـد  انـد  نبوده ي داراي اصل در ها واژه از برخي البتهّ
 ويـژه  بـه  و اينجـا  و آنجا چون هايي صورت ها دوره ترين كهن در كه اين). 82: 1383مكنزي، (

 در كـه  گفـت  تـوان  مـي  بنـابراين . اسـت  دليـل  همـين  بـه  اسـت  متـداول بـوده   ي بـدون  كجا
  چون  هايي نمونه

 از آتش فرق پاي من رفـت ز جـاي     ه پاي بر جا نبودكس چون من اگرچ
  )329: 1386(عطاّر، 

 در كه است جاي اين كه بل است نيامده پديد جاي از ي صامت حذف نتيجة در جا صورت
  است و تداول يافته.  شده پديدار است بوده گياگ اصل در كه جا به ي صامت افزودن نتيجة
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تـوان   انـد ابـرو را مـي    اند اما گاه با ي به كـار رفتـه   هايي كه در اصل ي نداشته از ديگر واژه
  برد:  نام

 كز ابرويت گره بر اين كار افتاد   در من نگر و گره بر ابروي مزن
  ).266(همان: 

از كاربردهاي غيراصيل صامت ي در شعر عطاّر لغت كراي اسـت كـه مصـحح مـتن آن را     
  : ، فرهنگ لغات و تعبيرات) و بيت زير را شاهد آن دانسته434است (همان:  اصيل شمرده

 ور فوت شود جمله نيرزد به غمي   گر نقد شود كـراي شـادي نكنـد   
  ).152(همان: 

و نبايـد يـاي ميـانجي را جـزو      مـورد نظـر كـرا اسـت بـدون ي     اما صورت درست لغـت  
  شمرد.  كلمه

هاي كاربرد صـامت ي در زبـان عطـّار اصـيل نيسـت و در نتيجـة        از نمونهديگر  نيز برخي
ياي ميانجي در دويي  و تويي (تو هستي) در  است؛ مانند دقتّي كاتبان و مصححان پديد آمده كم

  :شاهد زير
 مشرك چه كند يا ثنوي اينـت عجـب     اينت عجبدر راه تو گم گشت دويي 

 وينجا كه منم همه تويي اينت عجـب    انـد همـه   آنجا كه تـويي فنـاء محـض   
  ).101همان: (

هـاي آن بايـد    اين كـه هـم قافيـه    كاررفت قافية ثنوي در رباعي بالا بهترين دليل است براي
بـود. ايـن اشـكال در ضـبط     صورت دوي و توي نوشته شوند وگرنه قافيه نادرست خواهـد   به

است، مانند رباعي زير كه در آن توي و دوي به درستي در كنـار   ها برطرف شده برخي از رباعي
  :ستا قافية قوي جاي گرفته

 بينــد در عــين فنــاء مــن تــوي مــي   بينـد  آن ديده كه توحيـد قـوي مـي   
 بيند چشمي كه در اين ميان دوي مي   پيوســته ز ســرّ كــار نابينــا بــاد    

  ).101همان: (
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  گيري نتيجه. 4
ود بــه جــاي گذاشــته اســت هــاي آوايــي شــعر عطّــار در آثــار پرشــماري كــه از خــ ويژگــي

اند. در اين ميان به مختارنامـه   است و پژوهشگران نيز تا اندازة بسياري بدان پرداخته  بررسي قابل
هـاي   از انـواع ويژگـي  اي  است؛ در حالي كه اين اثر دربردارندة فشرده چنان كه بايد توجه نشده

تـوان برخـي از    هاي آوايي نموديافته در آن مي آوايي زبان عطاّر است و با بررسي كامل ويژگي
تـرين مسـائل آوايـي مختارنامـه      ها را دربارة سبك و زبان عطاّر زدود. در مقالة حاضر مهم ابهام

. از آنجا كـه بـر   هاي پنجگانه با شاهدهاي گويا عرضه شد مورد بررسي قرار گرفت و در بخش
هاي مغـاير بـا قواعـد     اي از داده هاي زباني عطاّر قواعد مشخصّي حاكم است پاره اغلب ويژگي

آوايي، غيراصيل تشخيص داده شد و براي اصلاح آن پيشـنهادهايي مطـرح شـد. انـدك مـوارد      
د. همچنين بـر اسـاس چنـد شـاهد و     هاي آوايي نيز به روشني ذكر ش اصيل سرپيچي از قاعده

  هايي ارائه شد.  ها تحليل هاي متني و زباني دربارة خوانش برخي از بيت پاية استدلالرب
  
ها نوشت يپ

 

است لغت  تناسب است. با توجه به فضاي رباعي كه به طور ويژه در مصراع دوم نمود يافته بي حسن. 1
  تري است: است گزينة محتمل هاي عطاّر باز هم به كار رفته كه در رباعي جشن

 در ماتم خود عمر به سر خـواهم بـرد     چون نيست به جشن وصل تو راه مرا
  ).235: 1386عطاّر، (

  . اينجا اصلاح شد.بگذاشتييمتن: . 2
، هيچ يك از دلايلـي كـه در رد انتسـاب    )O’Malley: 207-227( است چنان كه آستين امُالي نشان داده. 3

متنـي   متني و برون درونهاي  اند پذيرفتني نيست و سندهاي كهن و استدلال به عطاّر آورده خسرونامه
  دهد. بر نادرستي اين پندار گواهي مي

را بـا   خـو است. اين كه عطاّر  رفته تمايز واوهاي مجهول و معروف از ميان مي يدر پيوند با صامت . 4
كند به همين دليل است. چنين وضعيتي در ديگـر   قافيه مي هندويرا با  خويكند اما  قافيه نمي هندو
  ).548، 547: 1399شود (عيدگاه،  هاي كهن نيز ديده مي  ديوان

هاي خطرناك كاربردي پذيرفته و درست است.  ها و موقعيت در وصف جاي پرخطر. پرخطريمتن: . 5
ايـن تركيـب    الطيـر  منطقر. در است به معناي در معرض خط بر خطراست  اما آنچه اينجا به كار رفته
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؛ 54: 1342عطّـار،   اسـت (  ها دچار بـدخواني شـده   است اما در برخي از ويراست هم به كار رفته  باز
  :بينيم ). صورت درست را در ويراست عابدي و پورنامداريان مي275: 1384عطاّر، 

 برخطرجان او پيوسته باشد    دايما از شـاه باشـد برحـذر   
  ).130: 1390(عطاّر، 

  :بر خطرنيز شاهد ديگري است براي كاربرد  زيربيت 
 ام جان بر خطر بر هيچ هيچ بر چه   من ميان اين دو غم در پـيچ پـيچ  

  ).131: 1390؛ عطاّر، 276: 1384(عطاّر، 

  ). 55: 1342است كه نادرست است (عطاّر،  پر خطرضبط ويراست گوهرين اين بار نيز 
قاعدة مورد نظر كه عبارت است از كوتاه شدن مصوت بلند پيش  كهن فارسيتلفظّ در شعر در كتاب . 6

  ).687 - 684: 1399است (عيدگاه،  از دو صامت پيوسته به واو عطف شرح داده شده
) و 262، 213، 212: 1386(عطّـار،   1453و   1069، 1053هـاي    در ربـاعي  پـاي ، جاي، رايمانند . 7

) 288(همان:  1635در رباعي  پاي، جاي، آراي) و 279(همان:  1561در رباعي  جاي، پالاي، افزاي
 1980در ربـاعي   پـاي ، جـاي ، پيمـاي ) و 329همـان:  ( 1961در ربـاعي   جـاي ، گشـاي ، پايو 
  ).331  همان:(
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